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نفس، شاکله و امت است. بدون   متقابلمنطق حاکم بر ارتباط    میمستلزم ترس  ینظام اجتماع   میترس 

مقاله   نیفرد و جامعه داشت. در ا  یست یو ک  یست ی از چ  یبرداشت مناسب   توانیمنطق نم  نیتوجه به ا
 طقمن  ،یو اجتماع  یفرد  اتی اصطلاحات، در ابعاد مختلف ح  یشبکهٔ مفهوم  میبا ترس  میا دهیکوش

ها به . دادهمیکن  یرا بررس   یو ارتباطات اجتماع   یافراد انسان   نی ب  ش،یحاکم بر ارتباطات انسان با خو 
منطق حاکم بر سه   یستیبه پرسش چ  ی لیتحلیفیشده و با روش توص ی آور گرد یاخانهصورت کتاب

حاصل از مقاله،   جیعنصر »نفس انسان«، »شاکله« و »امت«، پاسخ داده شده است. بر اساس نتا 
منطق حاکم بر رابطهٔ انسان با خود است. »قدر وسع« و »قدر عقول« که در شاکله    ه«ی»عقل« و »تزک 

هاست. »امامت« منطق حاکم بر امت  انسان  گریاست، منطق حاکم بر ارتباط انسان با د  افتهی  یتجل
 .و امت است لهنفس انسان، شاک نیب  ابلمتق»استخلاف« منطق حاکم بر رابطهٔ   ت،یهااست و در ن 
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 مقدمه 
انسان  و جامعه شناسی، روان»انسان«، »فرد« و »جامعه« موضوعات علومی چون  شناسی هستند.  شناسی 

ها رهگیری کرد. ها را در اندیشه توان آنفردی و اجتماعی هم موضوعی است که میمنطق حاکم بر روابط  
گرفتن »خود«  های غریزی سخن گفت که بر آن اساس، نادیدهکاوی از »خود« و سائقه فروید در رویکرد روان 

شدن گرفتهساز بیماری و نابسامانی خواهد بود؛ موضوعی که به نادیدهبا بروز فراخود و منِ اجتماعی زمینه 
های فردی و اجتماعی ها و ناهنجاریشود و همین غفلت در غرب، باعث افزایش بیماریبُعد فطری منتهی می

اندیشه در  مناسبات  و  روابط  بر  حاکم  منطق  است.  است؛  شده  مشهود  هم  طبیعی  حقوق  بر  مبتنی  های 
اندیشه  به  آن  تبار  که  افلاموضوعی  و متفکرانی چون  باستان  یونان  بازمی های  قوای  طون  الگوی  با  که  گردد 

میسه ترسیم  را  سالم  جامعهٔ  زنده  موجودات  در  نهفته  اندیشه گانهٔ  حاکمیت  با  مباحث  این  های کردند. 
های سوسیالیستی و گرایی حقوقی در اندیشه گرایانه راه دیگری پیمود و در دو قطب فردگرایی و جمع انسان

 داری خودنمایی کرد. سرمایه
های مختلف زیستی چه منطقی بر روابط انسانی  بر این اساس، در این مقاله بحث این است که در لایه 

و   که »نفس«، »شاکله«  این است  بر  دارد؟ فرض  و اجتماع  و اسلام چه دیدگاهی دربارهٔ فرد  حاکم است 
»امت« اصطلاحاتی است که اسلام برای بیان مقصود خود از ساحات وجودی فردی و اجتماعی به کار برده  

م دلیل  به  اصطلاح  سه  این  ترکیب  جامعه است.  جامعه باحث  در  است؛  فرد،  شناختی  از  بحث  شناسی 
های منحصر به خود است  شناسی موجودی با ویژگیشناسی و جامعهدر روان  1فردشخصیت و جامعه است.  

به خود می و در جامعه  فرد شخصیتی  وقتی  این اشخاص نامیده می  2گیرد، »شخص«شناسی،  وقتی  شود. 
می شروع  را  گروهی  و  مشترک  »جامعه«زندگی  می   3کنند،  بیانشکل  »نفس«  لذا،  و  گیرد.  فرد  کنندهٔ 

کنشگر است و »امت« مبیّن جامعه. بنابراین،    فرد و  4دهندهٔ شخصیتهایش است و »شاکله« نشان ویژگی
آن  و کشف روابط  این سه  راه ترکیب  نظام اجتماعی اسلام  فرآیند  ها در ترسیم  فرد در  گشاست. شخصیت 

دهندهٔ بین فرد و جامعه است. فرد در جامعه  گیرد. لذا بحث از آن بسیار مهم و ارتباط پذیری شکل میجامعه 

 
1. individual 

2. person 

3. society 

4. personality 
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های ذاتی و شود. از دیدگاه معارف اسلامی هم نفس، ویژگیکند و به »شخص« تبدیل میشخصیت پیدا می
بنابراین،    .داندعلاوه، معارف اسلامی »امت« را گروهی از اشخاص میشاکله منشأ کنش و عمل هستند. به

پرسش استنباطی با این  با هدف شناخت منطق حاکم بر رابطهٔ نفس، شاکله و امت با روش توصیفی، استنطاقی
 گیریم: از منظر اسلام منطق حاکم بر رابطهٔ متقابل نفس، شاکله و امت چیست؟ مقاله را پی می 

 چارچوب مفهومی . 1
 نفس . 1. 1

»نفس« بر (.  56/ 14:  1377)دهخدا،    بودن است دهندهٔ زنده و نشان  روان ،  روح ،  جان  در لغت به معنای  »نفس« 
نسیم  کتاب می  دلالت  خروج  در  »نفس«  واژهٔ  معناست.  همین  به  نیز  »تنفس«  و  به  کند  بیشتر  لغت،  های 

است   ذات  معنای  آمده  شیء  حقیقت  ابن 233/ 6:  1414منظور،  )ابن و   علوم (.  146/ 3:  1404فارس،  ؛ 
به پیروی از  دانند و بسیاری از رفتارهای آدمی دهندهٔ حرکت و اندیشۀ انسان می نفس را جهت   قرآن  و  اسلامی 

در تعریفی دیگر، »نفس« چیزی است که در ظاهر و باطن    (. 316- 314:  1387)منتظری،  گیرد  نفس شکل می 
این واژه در قرآن کریم   (. 26:  1377)دژاکام،  اش این است که خواسته )هوا( دارد  کند و نشانه موجودیت تعیین می 

ای است آمده است. همچنین، »نفس« در دیدگاه فلاسفه، قوه (  14/312:  1417)طباطبایی،  به معنای روح انسانی  
 (.1/40:  1375مهر،  )سعیدی شود  گیرد و منشأ آثار گوناگون می که در جسم موجود است، به آن تعلق می 

 اقسام نفس 

این نفس موجب نوعی پیوند میان انسان و عالم غیب است و از عالم غیب به او    نفس ملهمه:  .1
فرماید: »سوگند به نفس و آن چیزی که او را در حالت استوا و اعتدال قرار داد«  قرآن کریم می  شود.الهام می
چیزی که موجب استوا و اعتدال نفس است همان الهام تقوایی و الهام فجوری است که بر آن  (.  8)شمس:  
 .شودوارد می
له:   .2 مُسوَّ از گرایش   نفس  نسبت  یکی  نفس  به  قرآن  که  تمایلات    دهدمیهایی  به فجور،  گرایش 

ها »هوای نفسانی« هستند و قرآن از آن  روی در حوزهٔ شهوات است. از نظر قرآن، این گرایشغریزی و زیاده 
ل« یاد می ترتیب از دیدگاه قرآن نفس برای ترغیب و تشویق بشر به کارهای زشت و  کند. بدینبه »نفس مُسوَّ

 (.83)یوسف:  نمایاندها را نیکو میناپسند، بدی
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کشاند. هر گاه خواهش طبیعت انسان نفس امّاره انسان را به سوی کارهای زشت می نفس امّاره:  .3
ها؛ و روح انسانی به  بودن دارد؛ یعنی بسیار امرکننده به بدی به سوی لذات دنیوی باشد نفسش حالت امّاره
 (.53)یوسف: شود اعتبار غلبۀ حیوانیت، »نفس امّاره« خوانده می 

انجام   لَوّامه: نفس   .4 دلیل  به  را  انسان  نفس  میاین  سرزنش  زشت  اعمال  نفس دادن  این  از  کند. 
 (.2)قیامة: تعبیر شده است  »وجدان« هم  به

خداست و به واسطهٔ این پیوند، اطمینان دارد. افرادی صاحب   این نفس متصل به  مُطمَئنّه:   نفس .5
نفس مطمئنّه هستند که حالت ثبات، استقرار و خالی از لغزش پیدا کرده باشند؛ کسی که این نفس در او بیدار  

 (. 27)فجر:  کند یابد و به دنبال یقین حرکت میشود، راه و روش خود را میمی

 شاکله. 2. 1

واژه  از  به اشخاص مربوط  »شاکله« یکی  واژه  این  قرآنی  کاربرد  قرآن کریم است.  و اعجازی  ابداعی  های 
رو، هم به  شود. از ایناست، اما در آثار متفکران اسلامی هم به عاملان و هم به ساختارها نسبت داده می

با   تسامح  با  را  آن  و  دارد  نظر  در  را  اول  کاربرد  فقط  حاضر  تحقیق  است.  ساختار  و هم  شخصیت  معنای 
»شخصیت« یعنی مجموعهٔ تمامی تجارب، افکار  برد.  اصطلاح »شخصیت«، به صورت متقارب، به کار می

(.  57:  1385)چیتامبار،  های شخص را در بر دارد  و اعمال انسان که همهٔ الگوهای رفتاری، صفات و ویژگی

ات متعدد و متغیر فرد تابع آن است. برای درک  علاوه، تظاهرشخصیت ساخت روانی دارد و پایدار است. به
مفهوم »شخصیت« و »شاکله« ابتدا مناسب است معنای »شاکله« را بررسی کنیم؛ سپس در کلمات متقارب  

قرآن واژهٔ »شاکله« را یک بار به کار برده، آن را به صورت عموم استغراقی به هر فرد نسبت به آن دقیق شویم. 
کُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَیٰ سَبِیلًا؛ ب گو: هر  داده و اساس عمل معرفی کرده است: »قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَیٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبُّ

تر است  کند، اما پروردگار شما به حال کسی که رهیافته می   کس بر حال و هوا و ساختار نفسانی خود عمل
 .(84)اسراء: داناتر است« 

ای که انسان در روایات »شاکله« به نیت، رغبت، خلق و خو، و اساس عمل تفسیر شده است، به گونه
تا زنده باشد طبق شاکلهٔ خویش عمل خواهد کرد. در روایت آمده است که آگاه شوید نیت همان عمل است 

و هر    (6/350:  1408)نوری،  همچنین، »شاکله« یعنی رغبت  (.  2/16:  1407)کلینی،  و »شاکله« یعنی نیت  
طبق آیهٔ شاکله، دلیل خلود اهل .  (2/350:  1381)اربلی،  کند  شخص بر اساس خُلق و شاکلهٔ خویش عمل می 
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کردند و دلیل خلود اهل بهشت  ماندند معصیت می آتش این است که نیتشان این بوده که هر چه در دنیا می
دنیا می  اگر همیشه در  بوده  این  نیتشان  که  بر اساس ماندند اطاعت می این است  این دو گروه  کردند. پس 

 (.2/331:  1371)برقی، ها به خلود رسیدند نیت 

)راغب  بند ستور و حیوان، نهاد، طینت  نزد لغویان »شاکله« به معنای سرشت، روش، راه، فطرت، پای

ریسمان(،  346/ 2:  1412اصفهانی،   نیت،  طبیعت،  خوی،  و  خلق  سجیتجهت،  حیوان،  )طریحی،    بستن 

:  1414)زبیدی،  قبیله، مذهب، سجیه  (،  1/173:  1417)زمخشری،  جدیله، ناحیه، حد، بافت  (،  5/403:  1375

شقاوت  (،  14/381 و  سعادت  ملاک  مجدد،  تولد  اکتسابی،  ثانیۀ  فطرت  :  1387،  آشتیانی  )سلیمانیانگیزه، 

 گوید: در نهایت، مصطفوی در معنای »شاکله« می و... است.( 2/518
یسمانی است که حیوان را با او مقید می کنند. هر کس بر  اصل »شاکله« از »شکال« است که همان ر

کند. »شاکله« یعنی  کند؛ یعنی بر سجیتی که او را مقید ساخته است عمل میشاکلهٔ خویش عمل می
ویژگی و  خصوصیات  لحاظ  با  دارای  صورت  اجمالی،  ساختار  و  هیئت  یعنی  »شاکله«  پس  ها. 

یا طبیعت باطنی که مقتضی و باعث شکل گیری مخصوص در صورت شده  خصوصیات ظاهری 

 . ( 6/109: 1368)مصطفوی، است 

نزد مفسران اسلام، اعم از شیعه و سنی، »شاکله« به معنای مذهب، طریقت، خلیقت، ملکۀ غالب،  
دین، خلق، خوی، سلیقه، روش، طبیعت، منش، عادت، سنت، مقدار قوت و طاقت، نیت، تصمیم، طریقه 

گاه خصوصیات، ملکۀ خیر و شر، به شکل اخلاق و موافق طبیعت، رأی، ذوق، شکل و صورت باطنی، جلوه 
طبیعت ثانوی متشکل از عوامل خارجی، منشأ اعمال خوب و بد، صورت شخصی داخلی انسان که در افکار  

شود، شخصیت، روش عمل، ساختار و بافت روحی و فکری انسان که منشأ رفتار و متشکل  و اعمال متمثل می
و طبیعت، فرهنگ و...  های درونی، مقتضی ذاتاز وراثت و تربیت و فرهنگ اجتماعی است، سلسله انگیزه 

:  1424؛ مغنیه،  7/433:  1363عبدالعظیمی،  ؛ حسینی شاه3/489:  1377؛ طبرسی،  6/500:  1418)قاسمی،  است  
  ؛ قرشی 156-10/155:  1398؛ نجفی خمینی،  13/232:  1380،  ی؛ مصطفو5/226:  1402،  یزیحوکرمی  ؛  5/79

، ی؛ گناباد7/112:  1383؛ قرائتی،  464/ 5:  1360؛ عاملی،  219-14/216:  1419الله،  ؛ فضل6/13:  1377،  بنایی
1372  :8/331-  333.) 

را   داند که آنبر چیزی می  انسان را مبتنی  کریم عمل  قرآنتوان دریافت که  خوبی می بالا به  از مطالب
می منشأ»شاکله«  دیگر،  عبارت  به  و  اعمال نامند.  نکته  این  به  توجه  با  اوست.  شاکلهٔ  مفهوم  آدمی 
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روان در  شخصیت  »شخصیت«  از  که  خاصی  تعریف  به  توجه  بدون  و  اجمال  طور  به  تسامح  با  شناسی، 
شناسی در نظر گرفت. اگرچه اصطلاح  توان »شاکله« را متقارب با مفهوم »شخصیت« در روان اند، میآورده

ها و ها، گرایشها، خصلتای نسبتاً ثابت و پایدار از ویژگیتر از شخصیت است که مجموعه »شاکله« دقیق 
سازش  و  عمومی  روابط  در  و  زندگی  در  را  او  مسیر  که  است  فرد  هر  ویژهٔ  اکتسابی  و  طبیعی  های صفات 

»شاکله« به معنای خُلق و خو آمده و به   (.3: 1387در راه حق، هیئت تحریریۀ مؤسسۀ )کند اجتماعی تعیین می 
خواهد آزاد  گذارد در آنچه میکند و نمیرا مقید میشود که انسان  این دلیل به خُلق و خو »شاکله« گفته می

را وامی او  بلکه  بنابراین، می باشد،  کند.  رفتار  به مقتضای اخلاق  و  دارد  و خوها  خُلق  توان گفت مجموعۀ 
 توان شاکله و شخصیت انسان در نظر گرفت.ها را میدهد. مجموع اینرفتارها شخصیت انسان را تشکیل می

همان است؛  انسان  هر  شخصیت  به  ناظر  شاکله  شاکله  پس  آیهٔ  در  عموم  است  گفته  مغنیه  که  طور 
آمده است که   تفسیر المبیندر    (.5/79:  1424)مغنیه،  استغراقی است و حکم شامل همهٔ افراد خواهد بود  

است   فرد  هر  به  مختص  انگشت  اثر  و  نشان  و  خون  مثل  بیشاکله  مفاهیم   (.1/376تا:  )همو،  بنابراین، 
به    »شخصیت«، روایات  در  »سجیت«  و  »خلق«  »تشخص«،  »تمیز«،  »ماهیت«،  »هویت«،  »شاکله«، 

توان اند، میشناسان برای شخصیت آورده معنای »شخصیت« در نظر گرفته شده و با توجه به تعریفی که روان
پس »شاکله«  و ابداعی است.    تراین دو را مفهوم متقارب با یکدیگر تلقی کرد، اگرچه اصطلاح قرآنی دقیق 

همان شخصیت، معرفت، شناخت، نیت، تصمیم و شعور انسان است که آدمی بر اساس آن عمل، و حتی  
به اوست؛ یعنی هرفکر می شخصی و ذاتی   انسانی در شاکلهٔ  کند. شاکلهٔ هر شخص مختص و منحصر 

های فردی  یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تفاوت  انسانی شاکله وجود دارد. تعداد افراد بهمنحصر به فرد است و  
ها بُعد مشترکی به نام »فطرت« دارند که برای همهٔ افراد انسانی یکی است و ترتیب انسانبدین  شاکله است.

 شیء خاص و منحصر به فردی به نام »شاکله« دارند که برای هر فرد انسانی جدا و غیر از فرد دیگر است.  
ای به نام »طینت«، و وجه اشتراکی انسانی به نام »فطرت« دارند؛ فطرت  علاوه، شیئی گروهی و طایفه به 

متافیزیکی  طینت  در و  طبع  است.  تأثیرگذار  انسان  رفتار  بر  که  است  چیزهایی  از  نیز  طبیعت  و  طبع  اند؛ 
گرفتن توان آن را تغییر داد. در چگونگی شکلشود و نمی حقیقت، حالت بدنی است که فرد با آن متولد می

طبع عوامل فراوانی از جمله وراثت، منطقهٔ جغرافیایی، تغذیه و... تأثیرگذارند؛ طبع به سرد، گرم و معتدل 
 اند. تقسیم شده و برای هر یک آثار روانی و رفتاری برشمرده
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است. شاکله و شخصیت، اکتسابی، و نسبتاً ثابت است و در    1شاکله محصول همین تعینات اجتماعی
گیرد، مثل فرهنگ. انسان در بعضی طول زمان حیات در اثر عوامل مختلف در معرض تغییر و تحول قرار می

بعضی از عوامل   از عواملِ تشکیل شاکله از قبیل مطالعات، تغذیه، گروه مرجع و... آزاد و مختار است، اما در
خانواده   در بعضی از عوامل بعدالاجتماع مثل خویشاوندان و الاجتماع وقبل  متافیزیکی و از قبیل عوامل
 رفتار آدمی تابع شاکلهٔ  علاوه، اعمال وخود نسبتاً اختیار دارد. به  پس انسان در تشکیل شاکلهٔ مختار نیست. 

صالح،   اش رابطهٔ علّی متقابل برقرار است، به طوری که تکرار اعمالشاکله  اوست. لذا میان عمل آدمی و
را خوب می  سرانجام شاکلهٔ  کارهایآدمی  ازبه نیک   سازد، سپس  وآن صادر می  سهولت  طور  همین  شود 

ای نسبتاً ثابت و پایدار از  هاست. پس شخصیت مجموعه لفظی بین انسان  برعکس. بنابراین، شاکله مشترک
را در زندگی،  ها، گرایشها، خصلتویژگی او  که مسیر  فرد است  ویژهٔ هر  اکتسابی  و  و صفات طبیعی  ها 

 (. 3: 1378در راه حق، هیئت تحریریۀ مؤسسۀ  ) کند های اجتماعی معین میارتباطات، روابط عمومی و سازش 
 گیری شاکله عوامل شکل

به آنچه از منحصر  خاصیتی  شاکله  که  شد  معلوم  تعینات  گذشت  و  طینت  و محصول فطرت،  فرد 
)مندراس،   شاکله دخالت دارند گیری شخصیت ومتعددی در شکل عوامل متفاوت واجتماعی است. پس  

 شود:آن اشاره می ادامه به که در (59-60:  1349
 از فطرت، غریزه، طینت و طبع؛ روانی( ناشی های فردی )روحی، جسمی و. ویژگی1
محیط،   تاریخ، جغرافیا و  اعم از  کردن(درونی  )یادگیری و ثانویه شدن اولیه واجتماعی . عوامل فرآیند2

و آنموقعیت خویشاوندان  و  های  خانواده  گروه موقعیتها،  مدرسه،  تغذیه،  رسانه،   هایهایش،  مرجع، 
 اجتماعی. سایر عوامل فرهنگی ارتباطات، نهادها، ساختارهای جامعه و

تعقل، دین،   تحصیلی، عبرت، تفکر و تحصیلات، رشتهٔ اعم از مطالعات،    محیط . تجربهٔ شخص در3
تر نقش، از همه مهم  اجتماعی، و اقتصادی وسرمایۀ سیاسی،   اجتماعی، وضع و پایگاه شغل، موقعیت و

 عمل.  کنش و
 طور که امامتواند موجب تغییر در شاکله شود، همانتکرار عمل مخالف شاکله )با تمام عواملش( می

بِقَوْمٍ إِلّا أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ؛  علی )ع( می هَ  هُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّ مْ فَإِنَّ اگر بردبار  فرماید: »إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّ

 
1. Social Determinations 
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زودی یکی از آنان نشود«  نیستی خود را بردبار جلوه ده، زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به 
شود. اثر  های مهمی است که در آن به این گزاره استناد میشناسی از حوزهروان  (.204، حکمت  البلاغةنهج )

 شناسی پذیرفته شده است. های یادگیری در رواندرونی و ذهنی عمل در انواع نظریه 
 مسلط برای شاکله عامل 

های شاکله و شخصیت این است که در تشکیل شاکله عامل مسلط  های مهم در نظریه یکی از پرسش
هایی قرار توان پاسخ را به دو دسته تقسیم کرد؛ در یک دسته دیدگاهکننده چیست؟ به طور کلی میو تعیین 

ها  هایی هستند که از نظر آندانند؛ در دستهٔ دوم، دیدگاهگیرند که عامل مسلط را عاملی بیرون از انسان میمی
توان به مکاتب جغرافیایی، فناورانه و قائلان به  های دستهٔ اول میعامل مسلط درونی است. از جمله دیدگاه

را نام برد    شناختیو روان   شناختیتوان مکتب زیستهای دستهٔ دوم میعلل اجتماعی اشاره کرد، و از دیدگاه
کید میاین دیدگاه  مجموع   (.114:  1390زاده،  )اژدری کنند که عامل مسلط در انسان، یک چیز  ها بر این رأی تأ

تواند حاکمیت  های درونی یا بیرونی( است. در مقابل، برخی از متفکران معتقدند عوامل مختلفی می)یا جنبه
شلر از آن جمله است. به باور او، عامل مسلط متغیر است؛ یعنی در هر زمان از میان عوامل  یابد؛ ماکس  

هرچند در هر    (؛48:  1376زاده،  )علیکند  کننده عمل میها به صورت عامل تعیینواقعی و عینی، یکی از آن
بینیم که عوامل متعددی در  زمان فقط یک عامل مسلط است، اگر به تاریخ به صورت مجموع بنگریم می

گیری شاکله سه مرحله وجود دارد؛ مرحلهٔ نخست،  اند. در طول تاریخ، در باب شکلتشکیل شاکله مؤثر بوده 
گیری شخصیت تحت تأثیر شدید رابطهٔ خونی است؛ برتری و تفوق در مرحلهٔ دوم با عامل و  که در آن شکل

 (.44)همان:  شودمی  قدرت سیاسی است؛ در مرحلهٔ سوم، اقتصاد عامل مسلط قلمداد

 مسلطِ شاکله از منظر قرآن  عامل
آور کنند و الزامشاکله، شخصیت و منش انسان، فقط زمینه و مقتضی را برای اعمال و رفتار ایجاد می

تواند کارهای خوب هم انجام  نیستند؛ یعنی حتی کسی که از اول شخصیت منفی برای خود ساخته است می
عامل مسلط در نظر قرآن، اراده و اختیار انسان است و انسان    تواند منش خود را تغییر دهد. لذادهد و حتی می
اراده  اساس  میبر  شکل اش  وجود  با  یعنی  بسازد؛  را  خود  شاکلهٔ  منتفی  تواند  انسان  اختیار  شاکله،  گیری 

کید کرده نمی  اند و غرایزی چون  شود. کسانی که بر عوامل بیرونی یا درونی انسان، غیر از اراده، بیش از حد تأ
اند )البته جبر  ای از جبر قائل شدهاند، به گونه کننده دانستهۀ انسان تعیینغریزۀ جنسی و مانند آن را در شاکل

با جبر کلامی متفاوت است(؛ زیرا آن اند که عنان ها انسان را موجودی مقهور و مجبور انگاشتهاجتماعی 
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کند موجودی است که تحت اختیار در کَفَش نیست. اینک پرسش این است که: آیا انسانی که قرآن معرفی می
پرستی یا محیط طبیعی و اجتماعی است و به طور کلی منفعل است و از خود  طلبی، شهوتسلطهٔ قدرت 

ها و ها، گرایشهیچ قدرتی ندارد؟ یا اینکه استعدادهای مختلفی، از جمله اراده و اختیار، دارد و با شناخت
هایی است که  ها برخی از پرسشتواند خود را از زیر نفوذ عوامل بیرونی و درونی خارج کند؟ اینقدرتش می

 ها پاسخ مناسب داد.آوردن عامل مسلط از نظر قرآن، باید به آن  دست برای به 
های لازم برای تشکیل »اختیار« و ارادهٔ انسان در او وجود دارد. پس با  با توجه به آیات قرآن، همۀ مؤلفه 

کند. اختیار انسان سه  کننده عمل میتشکیل شاکله، انسان همچنان مختار است و اختیار چونان عاملی تعیین 
آیات قرآن وجود این سه را در انسان    (؛119:  1395)رجبی،  رکن اصلی دارد: »شناخت«، »میل« و »قدرت«  

هایی )حضوری و حصولی( دارد و با در اختیار داشتن  کند. انسان موجودی است که فطرتاً شناخت تأیید می
های فطری را شکوفا کند و توسعه  تواند آن شناختابزارهای مختلف شناختی )حسی، عقلانی و قلبی( می

لف حیوانی و انسانی هم تعبیه شده است که در مقام عمل، در های مختبخشد. با این حال، در آدمی گرایش
ترتیب وجود دو رکن از ارکان ارادهٔ آزاد انسانی در وی، مسلّم خواهد بود؛ برخی از  اند. بدین تضاد و جنگ 

سورهٔ لقمان    20آیهٔ    (.72)احزاب:  آیاتِ مربوط به »فطرت« نیز بر وجود رکن سوم، یعنی قدرت، دلالت دارند  
سورهٔ زخرف    32سورهٔ ابراهیم مؤید قدرت فنی انسان، و آیهٔ    32حاکی از وجود قدرت طبیعی انسان، آیهٔ  

سورهٔ ص وجود قدرت متافیزیکی    36ها از هم است. همچنین، آیهٔ  گری انسانحاکی از وجود قدرت استخدام
 کند. را تأیید می 
شود. لذا  های اصلی اختیار انسان اثبات میترتیب با استفاده از آیات مختلف قرآن، وجود مؤلفه بدین 

توان ادعا کرد که انسان با وجود بعضی از جبرهای روانی، شخصیتی و اجتماعی نیرویی دارد که با آن  می
ای های مختلف حکمرانی کرده، خواسته تواند از حالت انفعالی خارج شود، پا فراتر نهد و بر غرایز و جاذبه می

با همین ترجیح یکی بر دیگری، کار آدمی ارزش می  که  یابد. چنین  را فدای خواستهٔ دیگر کند. اینجاست 
هایی که در مقام عمل های متضاد داشته باشد؛ گرایشکند که گرایشارزشی فقط دربارهٔ موجودی صدق می 

:  1393)مصباح یزدی،  ارند، ولی هر یک ذاتاً دافع دیگری نیستند  نشدنی هستند و با هم تزاحم دو ارضا جمع 

ها ها و زمین و کوه سورهٔ احزاب، بر همین نکته دلالت کند: »ما امانت را برای آسمان  72شاید آیهٔ    (.378
 ایم؛ پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند؛ ولی انسان آن را پذیرفت«. عرضه کرده



 1403 پايیز و زمستان، 52 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

32 

 امت . 3. 1
بار ذکر شده است. این کلمه در لغت به معنای   12بار و جمع آن، »اُمَم«،    499واژۀ »اُمّت« در قرآن کریم  

م( شیء مقصود و جالب توجه  ماصل، قصد، مرجع، جماعت، و... آمده است. البته معنای اصلی این ماده )ا
خاص است که محدود و مشخص باشد. این معنا تقریباً در همهٔ مشتقاتش محفوظ است و وجود دارد؛ اعم  
 از اینکه آن شیء مشخص و مقصود با توجه خاص، متشکل از افراد باشد، زمان، عقیده و فکر باشد یا شخص 

 (.149- 1/148: 1368، ی)مصطفوخاص که مقصود و جالب توجه خاص باشد 
گونه تعریف کرد: »امت« یعنی  توان این با توجه به مفاهیم متقارب در علوم اجتماعی، »امت« را می 

اشخاصی با رهبری واحد و احساس مستمر پیوستگی، همبستگی و »مابودن« که تعامل مستمر و اِشغال یک 
سرزمین خاص شرط لازمش نیست. نه به این معنا که امت موضوعی ذهنی باشد و به محدودهٔ مکانی نیاز  

 در مکان خاص است، اما وحدت مکانی و زمانی شرط نداشته باشد، بلکه بدین معنا که اگرچه عیناً و قطعاً 
توانند از یک امت باشند و همین نقطهٔ تفاوت  تحقق آن نیست. بنابراین، فردی در اروپا و شخصی در آسیا می

»امت« است و هم اشاره به قصد، توجه خاص،  بین »جامعه« و »امت« است. وحدت رهبری، هم شرط لازم  
احساس   شرط  است.  شده  اخذ  لغوی  معنای  در  که  است  اشخاص  این مجموعهٔ  و محدودبودن  مشخص 

کند. نبود اشتراط تعامل مستمر، امت را از گروه  پیوستگی مستمر، امت را از جمع، جماعت و انبوه جدا می 
علاوه، وجود احساس  کند؛ بهاجتماعی و نبود اشتراط اشغال سرزمین خاص او را از اجتماع و جامعه جدا می

آن میپیوستگی،  جدا  اجتماعی  دستهٔ  از  را  آن ها  بین  که  نیست  دلیل  این  به  مستمر  تعامل  نبود  ها کند. 
)صدیق اورعی، هنجارهایی وجود ندارد، بلکه به این معناست که شاید بُعد زمانی و مکانی وجود داشته باشد 

1396  :67-70 .) 

 های پژوهشیافته. 2
اجتماعی  از  قبل  روان انسان  موضوعِ  و  دارد  نام  »فرد«  جامعه شدن،  انسانِ  و  است  یا شناسی  پذیرشده 

 (.316:  همان)شناسی و... است  شناسی اجتماعی، جامعهشده »شخص« نام دارد که موضوعِ روان اجتماعی
امت نیز گرچه ناظر به کلیت نظام اجتماعی و جامعه است، با آن دو متفاوت است؛ زیرا جامعه بدون وحدت  

مختلف را با وحدت عقیدتی و سلوکی زیر های  یابد، حال آنکه امت، افرادِ در سرزمینسرزمینی تحقق نمی 
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می قرار  خود  پرسشچتر  به  اینک  بازمی دهد.  خود  را های  مفهومی  شبکهٔ  این  بر  حاکم  منطق  و  گردیم 
 کنیم. وجو می جست 

 بر نفس انسان  حاکم . منطق 1. 2
ویژه  جایگاه  انسانی  تعاملات  در  »عقل«  اسلامی  متون  به  در  عبد  ما  »العقل  شده  گفته  چنانچه  دارد؛  ای 

شود و بهشت نصیب  به واسطهٔ عقل خداوند عبادت می(.  1/11:  1407)کلینی،  الرحمن واکتسب به الجنان«  
گردد. حضرت آدم )ع( عقل را از میان سه موضوع عقل، دین و حیا برگزید و آن دو گفتند هر جا  انسان می 

یافته است؛ عقل ممدوح و مایز این عقل، عقل مُزکّی و تکامل  (.10)همان:  عقل باشد ما نیز حضور داریم  
ها، ولو  انسان از حیوان که مخاطبِ انبیا قرار گرفت تا برانگیخته شود؛ عقل استدلالی است که همۀ انسان 

 اند.یابد و آن را ملاک شأن همۀ افراد دانسته ای میه سان عقل شأن ویژکفار، واجد آن هستند. بدین
کردن آدمی به تعهدات الاهی عنصر تربیت  علاوه بر معیار عقل و ادراک، عنصر اساسی دیگر برای عمل

با تزکیۀ نفس و آمادگی یابد. لذا های روحی و روانی فرد برای ایفای مسئولیت خویش تحقق میاست که 
 (. 2)جمعة: مسئولیت انبیا در تعلیم کتاب، حکمت و تزکیه خلاصه شده است 

کند و مطابق  انسان، پیروی از هوای خویش است که او را از راه درست دور می   ترین تهدید برایبزرگ 
در مقابل تنها  (. 50)قصص: شود با منظومهٔ فکری و الگوی اسلامی باعث بدبختی آدمی در دنیا و آخرت می 

راه نجات، پیروی از احکام الاهی، تزکیهٔ نفس و تربیت آن و دوری از هوای نفس است که باعث خوشبختی 
فْسَ عَنِ میقرآن شود. در هر دو دنیا و آرامش ابدی در بهشت می هِ وَ نَهَی النَّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ فرماید: »وَ اَمَّ

دارد    *الْهَوَیٰ   باز  از هوا  را  نفس  و  باشد  ترسان  پروردگارش  مقام  از  که  آن کس  و  الْمَاْوَیٰ؛  هِیَ  ةَ  الْجَنَّ فَاِنَّ 
و  نفسهوای   ذکر شده، ظاهراً همان آیه. هوایی که در این  (41-40)النازعات:  جایگاه اوست«   بهشت قطعاً 

زیاده غریزهٔ  زیاده بشر طلبیتأثیر  از  را  نفس  باید  است.  دیگر  غرایز  به  در  میل  و  غرایز  اِعمال  در  جویی 
روی و ترقی پروری، بیکاری و افراط بازداشت و انسان باید در این راه تا جایی پیش گذرانی، عیش، تنخوش 

)فیض کاشانی، کند که دواعی نفسانی در اِعمال این غرایز را در خود بمیراند و معنای »مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا«  

از آنکه مرگ به سراغتان آید، بمیرید( را به دست آورد. با این نفس باید مجاهده کرد و   قبل)  (4/411:  1406
به مردمی پیغمبر )ص(  نیز همین است.  اکبر«  از »جهاد  از    منظور  بودند،  جهادکه  برگشته  با دشمن خدا 

کْبَرُ«   جهاد با  همین   (؛ 5/12:  1407)کلینی،  فرمود: »مَرحَباً بِقَومٍ قَضَوا الْجِهَادَ الْاَصْغَرَ وَ بَقِی عَلَیْهِم الْجِهَادُ الْاَ
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کم مانع  اند یا دستیار و مددکار انسان کفاربسیار دشوار است و حتی بعضی از عواملی که در جهاد با     نفس
با شخص مجاهد در ستیزند. چه بر آن  نیستند، در کنار نفس،  بسا انسان گمان کند که نفس را رام کرده و 

در   را  او  نفس  چنان  و  است  نفس  اِغوائات  و  تسویلات  از  گمان،  همین  که  حالی  در  است،  شده  مسلط 
 زودی ممکن نباشد. کند که جبران آن شکست، به های مختلف مغلوب میمعرکه

اگر انسان زمام نفس را در اختیار بگیرد، نفس در سلوک طریق کمال و سیر الی الله مددکار او خواهد  
و غریب، مهلک و وحشتناک از او شد و از سوی دیگر، اگر آن را به حال خود واگذارد، تقاضاهای عجیب  

می بیشتر  او  خطرناک  تقاضاهای  کند  توجه  بیشتر  تقاضاها  این  به  هرچه  و  کرد  درخواهد   حدیثشود. 
کَ؛ با هوای نفست بجنگ، کما اینکه با دشمنت جنگ می آمده کنی« است: »جَاهِدْ هَوَاکَ کَمَا تُجَاهِدُ عَدُوَّ

شود که نفس به خودی خود  از این حدیث و بعضی احادیث دیگر استفاده می  .(4/314:  1406کاشانی،    )فیض
چنانچه    قلی و شرعی نبودن نفس، مذموم و خطرناک است.مذمتی ندارد، بلکه تبعیت از هوا و تحت ضوابط ع

مَلِ؛    از  البلاغهنهجدر   بَاعُ الْهَوَیٰ وَ طُولُ الْاَ امیرالمؤمنین )ع( روایت است: »اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَانِ اتِّ
مَلِ فَیُنْسِی الآخِرَةَ؛ همانا ترسناک  ، وَ اَمّا طُولُ الْاَ بَاعُ الْهَوَیٰ فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ا اتِّ ترین چیزی که من برای شما  فَاَمَّ

کردن آرزوها، که تبعیت هوای نفس از حقّ جلوگیری  و طولانی ، هوا و هوس ترسم، دو چیز است: تبعیت می
 (.58/ 8: 1407)کلینی،  سپارد«کردن آرزوها آخرت را به باد فراموشی می کند و طولانیمی

نکتهٔ مهم آنکه هوای نفس با اشتهای نفس تفاوت فراوانی دارد؛ »اشتها« به معنای مطلق شوق، میل، 
تواند صادق یا کاذب باشد. معنای اصلی این ماده رغبت  انگیزه و گرایش نفس به شیء و مراد است و می

شدید نفس به شیء ملائم و سازگار با خود است. شهوت در واقع قوتی است که نفس را به مطلوب، اعم از  
بسا  رساند. لذا شاید چیزی که نفس بدان رغبت دارد با روح سازگار و طبق عقل باشد و چه مادی و معنوی، می

رجحان و گرایش به پستی، میل به  فقط با جسم سازگار باشد و مخالف عقل. اما »هوای نفس« به معنای  
(. از  1/144:  1368)مصطفوی،  ی و خدابینی است  شهوات و مادیات است و نوعی خودبینی در مقابل دیگربین

شود، ولی هوای نفس همیشه مذموم است و قبیح؛ رو، حسن و قبح اشتها بر اساس شیء دلخواه تعیین میاین
ترتیب نفس در صورت ابتلا به آن نیازمند  چون به چیزهای پست، مادی و خلاف عقل گرایش دارد و بدین 

 تزکیه خواهد بود.
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توان استنباط کرد که »عقل« و »تزکیه« منطق حاکم بر روابط مطلوب انسان با خویش  بر این اساس، می
رهاند و از نفس مسوله، که رفتار زشت  است. انسان با این دو، خود را از هوای نفس و وساوس شیطانی می

نهند. نتیجهٔ یابد. این دو زمینۀ »عبودیت« را پیش پای انسان میدهد خلاصی میفرد را در نزدش زیبا جلوه می
کند، چه اینکه فرمود: »العبودیة اختیار خود می گرایی است. عبودیت انسان را صاحب حدیث فوق منطق عقل
. این گونه ( 7:  1400  ،جعفر بن محمد)بندگی گوهری است که باطن آن ربوبیت است«  جوهره کنهها الربوبیة؛  

 (.352/ 2: 1407)کلینی، شود ، چشم، زبان و دستش خدایی میرسد که گوش است که انسان به مقامی می

 . منطق حاکم بر شاکله2. 2
و تکلیف و  (  72/38:  1403)مجلسی،  های قرآنی، انسان در مقابل خویش و دیگران مسئول است  طبق آموزه 

هُ نَفساً إِلّا وُسْعَهَا«  مسئولیت بر مدار وُسع و توان افراد سنجش می فُ اللَّ حیات و  (.  286)بقره:  شود: »لَا یُکَلِّ
هاست و موقعیت دو بال دارد و دو روی یک سکه است که پایگاه و نقش نام  نظام اجتماعی پر از موقعیت

که بین مزایا و نقش، در   های الگوی اسلامی برای روابط نفس، شاکله و امت این استدارد. یکی از شاخص
مقیاس خرد، متوسط و کلان تعادل و عدالت وجود دارد. قرآن کریم با توجه به تمایز نفوس از یکدیگر پنج 

»تکلیف بین  تعادل  به  »وُسع  مرتبه  و  است  «  کرده  اشاره  نقش  (.  62)مؤمنون:  نفس«  ایفای  در  تعادل  این 
و  روابط و مناسبات    (،42)اعراف:  در عمل به هنجارهای اجتماعی  (،  233)بقره:   اجتماعی، مثل نفقهٔ همسر

 وجود دارد.( 152)انعام: اجتماعی 
وُسْعَهَا«   إِلاَّ  نَفْسٌ  فُ  تُکَلَّ »لَا  آیهٔ  را  (  233)بقره:  پس  با اجتماع  انسان  بر رابطهٔ  واقع، منطق حاکم  در 

توان منطقی را که بر روابط انسان با دیگران در اجتماع حاکم است، به طور  رو میکند. از اینمشخص می
های فردی و تمایزهای  کلی و در مقیاس خُرد، متوسط و کلان، منطق »قدر وُسع« با در نظر گرفتن تفاوت 

علاوه بر این، عنصر اساسی در سنجش وُسع و توان، میزان عقل و فهم افراد است. انبیا به قدر شخصی نامید.  
نْبِیَاءِ کردند: » دادند و دستورهای الاهی را برایشان بازگو میها را مخاطب قرار میعقول مردم، آن

َ
ا مَعَاشِرَ الأ إِنَّ

مَ   اسَ عَلَیٰ اُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّ  (.1/23: 1407)کلینی،  قَدْرِ عُقُولِهِمْ« النَّ
شود و شاکله و شخصیت خاصِ خود را دارد. حتی طبق  انسان در این مرحله وارد عرصهٔ اجتماع می

زند. از هنجارهای خاص موجود در حیات اجتماعی دربارهٔ خویش، دست به تزکیهٔ نفس با شیوهٔ خاص می 
رو غیر از نفس و فردیت اولی و قبل اجتماع، رابطهٔ تفاعلی بین تشکیل نفس و شاکله وجود دارد. اگرچه این
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کننده است، اما خود شاکله نسبتاً مستمر است و درخور تغییر  های بعدی مؤثر و حتی تعیینشاکله در کنش
توان با در نظر گرفتن تمایزهای شخصیتی، منطق حاکم بر روابط  در طول مدت. به هر حال، به طور کلی می

با   انسان  ارتباط  بر  منطق  این  نامید.  شاکله  و  عقل  وُسعِ«  »قدر  و  عقول«  »قدر  منطق  را  دیگران  با  انسان 
 همنوعانش حاکم است.

آموزه  بر  بنا  دیگر،  سوی  انسان از  اسلامی،  اجتماعی های  تعاملات  در  هم  ها  قبال  در  و  برادرند  شان 
خواند. آیهٔ  ها و نهی از منکرات را به عهده دارند که آیهٔ قرآن آن را »ولایت مؤمنانه« می مسئولیت امر به نیکی 

فرماید: »مردان و زنان باایمان، ولی ]یار و یاور[ یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر  سورهٔ توبه می   71
زودی خدا آنان  کنند؛ بهپردازند، و خدا و رسولش را اطاعت میدارند و زکات را می کنند، نماز را بر پا می می

توان منطق »برادری« و  رو می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است«. از اینرا مشمول رحمت خویش قرار می
طور که این منطق به گشودن منطق »تبری« نیز به منطق قدر عقول و قدر وسع افزود. همان  »ولایت مؤمنانه« را

 شود. در مقابل عاملان به منکر و »تولی« در مواجهه با مؤمنان منتهی می

 . منطق حاکم بر امت 3. 2
 کاربرد و سلوکی مبتنی است. از عقیدتی و وحدت جامعه، بر که بیان شد، امت، برخلاف اجتماع وچنان

جداکنندۀ   کننده وتعیین  عامل  که شاخص، فصل مقوم و توان دریافتخوبی میواژه به  قرآنی این استعمالات 
رسول و... که به دستگاه و ساختاری قبیل حاکم، نبی،   امام است؛ از رهبر و دیگر و وجود امت امتی از

کند. نکتهٔ مهم اینکه عامل احساس پیوستگی و عامل نظم  حکومتی، سیاسی، مذهبی، آیینی و... اشاره می 
ها باشد  شان امام آناشخاصی که عامل همبستگی ای ازدر امت، همان وحدت رهبری است. پس مجموعه 

بین  در برخی   طور کهدهند. همانامت را تشکیل می  کاربردها و معانی »نظام« به معنای مبنا و عامل نظم 
شود، مثل نخ تسبیح، »نظام«  اجزای منظومه به کار رفته است و چیزی را که سبب و عامل این نظم و انتظام می

:  1375؛ طریحی،  12/578:  1414منظور،  ؛ ابن14/281:  1412؛ ازهری،  166-8/165:  1409)فراهیدی،  گویند  می

با همین معنا در برخی روایات، اموری مانند   (.5/2041:  1426جوهری،  ؛  17/689:  1414یدی،  ؛ زب6/176
 و اطاعت اهل   (58:  1410)تمیمی،  امامت نظام امت    (،296:  1414)طوسی،  حب اهل بیت )ع(، نظام دین  

 حاکم بر امت »امامت« است. معرفی شده است. پس منطق  (139تا:  بی  )جوهری بصری،ملت  بیت )ع(، نظام  
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 . منطق حاکم بر رابطۀ نفس انسان، شاکله و امت4. 2
)بقره: گیری از آیۀ خلافت  توان آن را با بهره کند که می فرد و امت اسلامی از نظام هنجاری خاصی پیروی می 

های قرآنی، انسان خلیفه و جانشین خداست استخلاف« نامید. طبق آموزه »نظام   (78)حج:  و شهادت    (30
 در فرآیند استخلاف ربانی، چند عنصر نهفته است:  (.46: 1394)حکیم، 

 آوردن بشر به سوی مرکز واحدی که مستخلِف خداست؛رُشد و روی. 1
 برقراری روابط اجتماعی بر اساس عبودیت خالص الاهی و آزادی انسان از هر نوع عبودیت دیگری؛ .  2

 همگانی در هر سطح روابط اجتماعی؛تقویت روح »اخوت عامه« و برادری عمومی و . 3

امانت امانت.  4 خلافت  چون  میداری؛  را  امانتداری  نمی طلبد.  و  دارد  مسئولیت  بدون  داری  توان 
امانت کرد  مسئولیت،  فرض  را  »آزادی«  (.  130-128:  1424)صدر،  داری  و  »تقید«  دو طرف  به  مسئولیت 

انجامد. در کنار تقید و التزام در مقابل خداوند، اختیار و آزادی هم وجود دارد. چون بدون آزادی مسئولیت می
فردی، »جهاد فردی و برونمعناست. برای تحقق این مسئولیت نیاز به مجاهده است که در دو ساحت درونبی

تبلور می و  اکبر« و »جهاد اصغر«  بال »التزام«  با هر دو  اقامه و تحقق »حق« و »عدالت«  یابد. مسئولیت 
ون پیروی از هوای نفس، با ماهیت و طبع استخلاف نه فقط  طلبد؛ چ»آزادی«، جهاد اکبر و تزکیۀ نفس را می

سازگار نیست، بلکه متنافی است و در این مسیر نیاز به شاهد و گواه است تا میزان عمل و درستی راه باشد، 
پیامبران و اولیای الاهی  به  که همانا  انبیا آغاز شده و به اوصیا رسیده و پس از آن  این خط شهادت از  اند. 

 رسد. پس مرجعیت دینی محافظ بر شریعت و رسالت است و با اجتهاد گواه امت است. مرجعیت دینی می

هایی حرکت مستمر؛ خلافت انسان فرصتی است برای او تا بتواند رشد کند و همهٔ صفات و ارزش .  5
را که در ذات الاهی به طور کامل و مطلق وجود دارد، در ذات خود به عنوان خلیفۀ الاهی محقق کند: »تشبّهوا 

ه؛ خود را به اخلاق الاهی، متخلق و شبیه کنید«   ه؛ تخلّقوا بأخلاق اللَّ  (.61/129:  1403)مجلسی،  بأخلاق اللَّ
اند و ذات خداوند الگو و آرمانی کامل و نامحدود است و انسان محدود، لذا چون صفات الاهی مطلق 

کَ کَادِحٌ إِلَیٰ   هَا الِإنْسَانُ إِنَّ کَ کَدْحاً فَمُلَاقِیهِ؛ ای انسان!  مسیر این حرکت به سوی خداوند متعال است: »یَا أَیُّ رَبِّ
انسان برای  (.  6)انشقاق:  ی و سرانجام به لقای او خواهی رسید«  پروردگارت تلاش بسیاری دارتو به سوی  

تحقق هدف الاهی از خلافت خود در زمین و تخلق به اخلاق الاهی، به تجربه، حرکت دائم، و کوشش نیاز  
انسان در همۀ شبکه  که  این است  و صور تجربۀ صفات الاهی  از اشکال  پیچیدۀ روابط و  دارد. یکی  های 

 خدا بنشیند و خداگونه عمل کند.و کلان، جای   متوسطهر مقیاس خرد،  مناسبات اجتماعی در
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ها که نفوسشان با هم متفاوت است، وقتی با امکانات و امتیازات خاص خود وارد عرصهٔ اجتماعی  انسان
تفاوت می نتیجه  در  کنند.  تعامل  خود  همنوعان  با  نیازهایشان  ارضای  برای  ناچارند  و  شوند،  فردی  های 

شخص می به یک  تبدیل  اجتماعی،  به دست میتعاملات  را  فرد  به  منحصر  شخصیت  و  از شود  که  گیرد 
با شخصیت متمایز، در شبکهشخصیت و  متفاوت  فرد  ای وسیع،  های همنوعان خود متمایز است. همین 

رو اگر در  دهد. از اینتنیده و پر از ارتباطات و تعاملات در مقیاس کلان، جامعه را تشکیل میپیچیده، درهم
مرحلهٔ خودبینی گذشته و به مرحلهٔ خدابینی  همان مرحلهٔ اول نفس خویش را تزکیه و اصلاح کرده باشد، از  

و دیگربینی رسیده باشد و با روحیهٔ ایثار و انصاف، وارد تعاملات اجتماعی شود، شخصیت سالم و صالحی  
گیری ناعادلانه و سودجویانهٔ محض و افراطی، با روحیهٔ استخلاف  خواهد داشت. در نتیجه به جای فکر بهره 

ای پر از کشمکش در هر سه مقیاس  شود. در نتیجه به جای جامعهدهی، وارد عرصۀ اجتماع میو با فکر بهره 
و کلان، جامعه و منسجم تشکیل میخُرد، متوسط  با خدا، خود، ای سالم، صالح  انسان  رابطهٔ  لذا  گردد. 

دی را  شود و ماهیت هر رابطهٔ قبلی، ماهیت رابطهٔ بع ای طولی و ترتبی محقق میدیگران و جامعه در سلسله
طور  کند. تأثیر رابطهٔ قبلی بر رابطهٔ بعدی، هم بر اساس محتواست و هم بر اساس شکل آن. همان مشخص می

کردند که نوشتند، به سه چیز توصیه می که از امام علی )ع( منقول است اگر فقها و علما برای هم مطلبی می
کند و هر کس چهارم نداشت: هر که دغدغهٔ آخرت داشته باشد خداوند او را در دنیا از غم و اندوه حفظ می 

بخشد و هر که رابطهٔ بین خود و خدای متعال را  باطنش را اصلاح کند خداوند زندگی عمومی او را بهبود می 
 (.8/307: 1407)کلینی، کند اصلاح کند خدای متعال رابطهٔ بین او و مردم را اصلاح می 

این رابطه اساس، مقوم و جوهر همهٔ روابط دیگر را   با خدا ارتباطی صرفاً طولی است.  ارتباط انسان 
با طبیعت، تعیین می و انسان  با انسان با همهٔ انواع متصور آن  کند و در همهٔ روابط طولی و عرضی انسان 

جاری و ساری است. ارتباط انسان با طبیعت هم ارتباطی صرفاً طولی است. اما رابطهٔ انسان با انسان در تمام  
بودن در آن واحد، هم از جهت طولی و هم از  مراتب و مراکز اجتماعی، به دلیل مستخلَف و مستخلَف علیه

 (.135: 1399، طاهری )رفیقجهت عرضی برخوردار است 

های های حاکم در نظام ترینِ منطق بنابراین، الگوی منطق استخلافی از نظر موقعیت، رابطهٔ اعم و گسترده 
ها وجود دارد، اما در الگوی شناسی، موقعیت بین انسان اجتماعیِ موجود است. اگرچه طبق اصطلاح جامعه 

و صالح است،   که استخلافی  از منظر اسلام،  نه 1اجتماعی  رابطه  و  این موقعیت  انسان (  بین  با  فقط  بلکه  ها 
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ها بدان معنا نیست که موقعیت انسان با  ( ماهیت این موقعیت 2خداوند متعال، با خود و طبیعت گسترش دارد؛  
های  کنندهٔ همهٔ موقعیت خداوند متعال اضافهٔ عددی داشته باشد، بلکه بدین معناست که این موقعیت، تعیین 

( وظیفهٔ اعم و مطلقی که بر دوش انسان 3کند؛ ها را معین می دیگر است و در اساس آن وجود دارد و نوع رابطه 
دهنده شده از سوی خلیفه و امانت گذارد این است که در پرتو خلافت و امانت و در چارچوب دایرۀ معین می 

نقش  این باید همهٔ  از  آن.  از  نه خارج  کند،  ایفا  را  نقش ها  گاه  هر  سازمان رو  در  آن  و  های  از رسمی  اعم  ها، 
سالاری، با وظیفهٔ کلی، استخلافی و استئمانی آن، در تعارض یا تزاحم باشد، در دیوان خصوص غیررسمی و به 

کم باید به حیثیت ها را در پرتو استخلاف تعیین و تثبیت کند و در مرحلهٔ دوم و دست باید در مرحلهٔ اول همهٔ نقش 
 (.160)همان:   استخلافی اولویت دهد، و سعادت در حیات فردی و اجتماعی را تضمین کند 

به   استخلاف  روح  و  است  »استخلاف«  امت  و  شاکله  نفس،  ترابط  بر  حاکم  منطق  اساس،  این  بر 
پذیری مستلزم کوشش و مجاهده است که در متون  گردد؛ زیرا مسئولیت داری و آزادی بازمی پذیری، امانت مسئولیت 

علاوه، به این تلاش در مرتبهٔ فردی »جهاد اکبر«، و در حوزهٔ دیگر »جهاد اصغر«  نامند؛ به اسلامی آن را »جهاد« می 
شود فرد همهٔ مواهب و موجودات محیطی را مخلوق خدا بداند و به جای  داری موجب می گویند. منطق امانت می 

 طبیعت از »خلقت« سخن به میان آورد که در برابرش مسئول است و همچنین، همهٔ مخلوقات »حقوق« دارند. 

 گیری نتیجه
آموزه  پرتو  نفس در  این  است.  متفاوت  دیگران  نفوس  با  که  دارد  را  خود  خاصِ  نفس  انسان  هر  اسلام،  های 

  شناسی نیز هست. این انسانِ با نفس موضوع علم روان های ذاتی اوست که  وی و ویژگی   1دهندهٔ فردیتنشان 
اجتماعی  از  قبل  می خاص  قدم  اجتماع  به  وقتی  می شدن،  پیدا  اجتماعی  بُعد  و  فرآیند گذارد  در  کند، 

و شاکلهٔ وی است. این    2اجتماعی  کند که همان شخصیت هایی را کسب می شدن مجموعه ویژگی اجتماعی 
شناسی اجتماعی و جامعه  های دیگران است که بین روان شخصیت نیز منحصر به فرد و متمایز از شخصیت 

خاص و شاکلۀ متمایز، گروه و اجتماع    ها با نفس شود. این انسان ای محسوب می رشته شناسی موضوعی میان 
نامند. تعبیر اسلام راجع به فرد، شخصیت و می  3دهند که آن را گاه »امت« و گاه »جامعه« بزرگی را تشکیل می 

 
1. individuality 

2. social personality 

3. society 
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انسان موجودی اجتماعی است و در مرتبهٔ فردی، شخصی ترتیب »نفس«، »شاکله« و »امت« است.  اجتماع، به 
پیچیده  شبکهٔ  اجتماعی  رفتارهای و  و  کردارها  از  بسیاری  دارد.  خویش  همنوعان  با  مناسبات  و  روابط  از  ای 

گیرد. در منظومهٔ فکری اسلام، وُسع و امکانیات نفس انسان به حدی است به پیروی از نفس او شکل می  انسان 
که خیر و شر به آن الهام شده است. نفس انسان در ابتدا ذهن ندارد؛ زیرا از هیچ چیزی حتی از خود و حالاتش،  

گیرد که در بیان قرآنی »شاکله« تصوری ندارد. از افکار، گفتار، اعمال و نیات آدمی شخصیت انسان شکل می 
خصیت، مجموعهٔ تمامی تجارب، افکار و اعمال انسان است که تمام الگوهای شود. پس شاکله و ش نامیده می 

  های شخص را در بر دارد. در روایات، »شاکله« به نیت، رغبت، خلق و خو و اساس رفتاری، صفات و ویژگی 
گیری  ای که انسان تا زنده باشد طبق شاکلهٔ خویش عمل خواهد کرد. در شکل گونه عمل تفسیر شده است، به  

های بالقوهٔ انسانی در کنار غرایز به مثابهٔ وجه مشترک موجودات زنده و طینت شاکله، فطرت آدمی در حکم ارزش 
کند. »فطرت« همان است که خداوند جبلت مردم را بر آن نهاده است و برنامهٔ زندگی و جریان آفرینی می نقش 

اند. ها از لحاظ طینت متفاوت آفریده شده ان معاش را بر همین فطرت مقرر کرده است. بر اساس روایات، انس 
گردد. مؤمن به لحاظ طینت پاک است و به  گرایش و تمایل انسانی به خیر و شر به مادهٔ اولیۀ خلقت آدمی بازمی 

سوی خیر تمایل دارد و کافر به سوی منکر. انسان در تشکیل شاکلهٔ خود، نسبتاً اختیار دارد؛ اعمال و رفتار آدمی 
تابع شاکلۀ اوست. عامل مسلط در نظر قرآن، اراده و اختیار انسان است. اختیار انسان هم سه رکن اصلی دارد: 

ق  و  باورهای مشترک، »امت« شکل می شناخت، میل  با عقاید و  افراد  از همبستگی  گیرد. چون عنصر درت. 
توان دریافت که خوبی می اختیار و رسیدن به باور و هدف مشترک مهم است، از استعمالات قرآنی این واژه به 

ها از هم وجود رهبر و امام است. لذا امت با امامت کننده و جداکنندهٔ امت شاخص، فصل، مقوم و عامل تعیین 
گیری از آیات و  همنشینی دارد. با بررسی منطق حاکم بر تعامل در سه مرتبهٔ نفس انسان، شاکله و امت و با بهره 

 شود که منطق حاکم بر این ارتباطات، عبارت است از:روایات استنباط می 

 عقل و تزکیه )منطق حاکم بر رابطهٔ انسان با خود(  •

قدر وسع، قدر عقول، ولایت مؤمنانه، اخوت و برادری و تولی و تبری در شاکله )منطق حاکم بر   •
 ارتباط انسان با دیگران(

 امامت )منطق حاکم بر تشکیل امت( •

 نفس انسان، شاکله و امت( متقابلاستخلاف )منطق حاکم بر رابطهٔ  •
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بر این اساس، بر مبنای منطق ارتباطی استخلاف، عقل و تزکیه فرد را به سوی حاکمیت اوامر الاهی در  
شده، قدر وسع و قدر  های انسانی اشاره خواند. در روابط و مناسبات با ملاحظهٔ تفاوت سرزمین خویش فرا می

پیشگی و مدارا در کنش و رفتار در میان کند؛ نتیجهٔ آن، عدالتعقول به توقعات متفاوت از افراد اذعان می
آمیز با اهل مذاهب و ادیان و مکاتب دیگر و در مواجهه با محاربان و معاندان  مؤمنان و همزیستی مسالمت 

ها و تمایزها، که مستلزم تکالیف مختلف است، او را به ضرورت وجود  صلابت همراه با مروت است. تفاوت
مسلکی و همگامی بیافریند و نظام اجتماعی  ها و تعددها، همسویی، هم کند تا از این تنوع امامت راهبری می

می مختل  مردم  امور  آن،  بدون  که  دهد  سامان  مسئولیترا  در  شود.  پنهان  استئمان  و  امانت  ادای  پذیری، 
شود امام جامعه به میثاق خویش در هدایتگری استخلاف، نخ تسبیحی است که در مقیاس کلان موجب می 
شده در فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر، جامعه عمل کند و در مقیاس میانی با ولایت مؤمنانهٔ مطرح 

کوشد زمام امور  راهنمایی به معروف و بر حذر داشتن از منکرات را بر عهده گیرد. در مقیاس فردی هم فرد می
 را از دست هوای نفس به درآورد و با حاکمیت عقل، فطرت خویش را شکوفا کند. 
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 ازکیا، تهران: نی، چاپ اول. ، ترجمه: مصطفی  روستایی شناسی  ای بر جامعه مقدمه (. 1385چیتامبار، جان )  −
 ، تهران: میقات، چاپ سوم. تفسیر اثناعشری(. 1363عبدالعظیمی، حسین بن احمد )شاه حسینی  −
، قم: مجمع جهانی تقریب مجتمعنا فی تراث السید الشهید محمد باقر الصدر(.  1394حکیم، سید منذر ) −
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 مذاهب اسلامی، چاپ اول. 
 ، تهران: پرشکوه، چاپ هفتم. درجه زیر صفر 60عبور از منطقۀ (. 1377دژاکام، حسین ) −
 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم. نامهلغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی −
 ، بیروت: دار القلم، الطبعة الاولی. مفردات الفاظ القرآن(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) −
 ، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم. شناسیانسان (. 1395رجبی، محمود ) −
  ۀاستخلاف شهید صدر، رسال  ۀترسیم نظام اجتماعی مبتنی بر آرا و نظری   .(1399، محمد )طاهری  رفیق −

 .ةالعالمیالمصطفی  جامعة، قم: دکتر حسن خیریاستاد راهنما: ، قرآن و علوم اجتماعی دکتری

 ، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی. تاج العروس من جواهر القاموس (. 1414زبیدی، محمد مرتضی ) −
 العلمیة، الطبعة الاولی. ، بیروت: دار الکتب  غریب الحدیث الفائق فی (.  1417زمخشری، محمود بن عمر )  −
 ، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول. شرح جلد هشتم اسفار (.  1375مهر، محمد ) سعیدی  −
 ، قم: دارالحدیث، چاپ سوم. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از كافی (.  1387آشتیانی، مهدی ) سلیمانی   −
− ( باقر  محمد  موسوعة  (.  1424صدر،  الحیاة،  یقود  جالاسلام  الصدر،  الأبحاث 5الشهید  مرکز  قم:   ،

 والدراسات التخصّصیة للشهید الصدر، الطبعة الاولی. 
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم. شناسیمبانی جامعه(. 1396رضا )اورعی، غلام صدیق  −
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.المیزان فی تفسیر القرآن(. 1417طباطبایی، محمدحسین ) −
 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم. تفسیر جوامع الجامع(. 1377حسن ) بن  طبرسی، فضل  −

 اپ سوم.چ ی،انتشارات مرتضو :، تهرانمجمع البحرین (.1375) طریحي، فخر الدین بن محمد −
 ، قم: دار الثقافة، الطبعة الاولی.الامالی(. 1414حسن ) طوسی، محمد بن −
 ، تهران: صدوق، چاپ سوم. تفسیر عاملی(. 1360عاملی، ابراهیم ) −
،  12-11، شمعرفتدر:  ،  «لرش  شناسی معرفت ماکس نگاهی به جامعه»  .(1376زاده، عبدالرضا )علی −

 .53-30ص

 ، قم: هجرت، چاپ دوم. كتاب العین(. 1409احمد )بن  فراهیدی، خلیل  −
 الملاک، الطبعة الثالثة. ، بیروت: دار القرآنوحی تفسیر من (. 1419الله، محمد حسین )فضل   −
 علی )ع(، چاپ اول. امام خانۀ ، اصفهان: کتاب الوافی(. 1406کاشانی، محمدمحسن )فیض  −
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی. التأویل محاسن (. 1418الدین )قاسمی، محمد جمال  −
 ، تهران: مرکز فرهنگی، چاپ یازدهم. تفسیر نور(. 1383قرائتی، محسن ) −
 ، تهران: بنیاد بعثت، چاپ سوم. الحدیثتفسیر أحسن  (. 1377اکبر )بنایی، علی قرشی  −
 ، قم: العلمیة، چاپ سوم. المنیر الله التفسیر لکتاب (. 1402کرمی حویزی، محمد ) −
 ، چاپ چهارم. ة، تهران: دار الکتب الاسلامیالکافی(. 1407یعقوب ) کلینی، محمد بن −

− ( محمد  سلطان  فی    بیان(.  1372گنابادی،  و  العبادة  مقاماتالسعادة  رضاخانی  محمد  ترجمه:   ،
 الله ریاضی، تهران: پیام نور، چاپ اول. حشمت
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 العربی، الطبعة الثانیة.، بیروت: دار احیاء التراث بحار الانوار(. 1403مجلسی، محمد باقر ) −
 خمینی، چاپ پنجم. آموزشی و پژوهشی امام    ۀ ، قم: مؤسس قرآن معارف  (.  1393یزدی، محمدتقی ) مصباح   −

 فرهنگ و ارشاد، چاپ اول. وزارت  ، تهران:  الکریمالقرآن  كلمات    التحقیق فی (.  1368مصطفوی، حسن ) −
 ، تهران: نشر کتاب، چاپ سوم. تفسیر روشن (. 1380) ـــــــــــــــــــ −
 ، تهران: دار الکتب الاسلامی، چاپ سوم. تفسیر الکاشف(. 1424مغنیه، محمد جواد ) −

 بعثت، چاپ دوم.  ادیقم: بن ،نیالمب ریتفس(. تای )ب  ـــــــــــــــــــ −
 . سومایه، چاپ س، تهران: فطرت دین : اسلام(. 1387علی )حسین  منتظری، −

 . پنجمپرهام، تهران: امیرکبیر، چاپ  ، ترجمه: باقرشناسیجامعهمبانی  .(1349مندراس، هانری ) −
 . اول، تهران: اسلامیه، چاپ آسان تفسیر .(1398خمینی، محمدجواد ) نجفی −
 . سوم چاپ    )ع(،   البیت   ، قم: آل الوسائل و مستنبط المسائل   مستدرک   . ( 1408نوری، حسین بن محمد تقی )  −
 . دوم در راه حق، چاپ  ۀسسؤ، قم: م الگوی شخصیت .(1378در راه حق ) ۀمؤسس ۀت تحریری ئهی −

 


